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شمس آقاجانى 
ــاعر و تئوريسين  ــمس آقاجانى متولد 1347 در فريدونكنار مازندران ش ش
ــاعر پيشرويى است كه بر خلاف ساير شاعران آوانگارد، شعرش در زمان  ادبى، ش
ــده است. نخستين مجموعه  ــوى مخاطب روبه رو ش حياتش با اقبال خوبى از س
ــط نشر خيام به بازار  ــال 1377 توس ــمس با عنوان «مخاطب اجبارى» در س ش
عرضه شد و از طرف هيئت داوران كانون شعر فراپويان به عنوان يكى از سه اثر 
ــار مجموعه شعر اول او تا «گزارش  ــد. مابين انتش برگزيده دهه هفتاد معرفى ش
ناگزيرى» كه به همت بوتيمار منتشر شد فاصله زمانى زيادى وجود دارد. گر چه 
او مى گويد در طول اين مدت، بى وقفه با شعر و به روش هاى مختلفى با مخاطب 

شعرش رابطه داشته و اين رابطه هرگز مسدود نشده است. 
ــت از دو بخش  ــه اين گفت وگوس ــرى» كه بهان ــه «گزارش ناگزي مجموع
ــعر بلند) و 15 شعر عاشقانه با درونمايه  ــفر» (يك ش «آفريقا، تركيه، گزارش س
ــاعر از شعرهاى قديمى تر او به  ــكيل شده كه بنا به گفته ش عاطفى و تغزلى تش
حساب مى آيند. او متولد 1347 است و غالبا نخستين چيزى كه در مورد او طرح 
ــت؛ كارگاهى كه به نظر او «چيز  ــعر براهنى اس ــود حضورش در كارگاه ش مى ش
عجيب و غريبى هم نبوده» و او دينش را نسبت به آن انكار نمى كند؛ به هر حال 

او به همان اندازه كه شاعر است يك تئوريسين ادبى نيز هست. 
ــكل هاى ناتمامى» در تئورى و نقد ادبى در سال 1384 و توسط  كتاب «ش
ــخن رمز دهان» كه نتيجه تأملات 15 ساله او درباره شعر و  ــر ويستار و «س نش
ذات و ماهيت آن و ارتباط هستى شناختى بين شعر و زبان است در سال 1392 

توسط انتشارات سرزمين اهورايى وارد بازار شده است.
ــعر وقتى  ــته ازلى ـ ابدى يكديگرند! ش ــعر و تغزل وابس او مى گويد: « ش
ــروع به تغزل كنيم. كلمات را به خاطر خودشان  ــروع مى شود كه با كلمات ش ش
دوست داشته باشيم و به آن ها و روابط شان عشق بورزيم. اين معاشقه صرف نظر 
از محتواى شاد يا غم انگيز يا هر چيز ديگرى ست كه شعر دارد از آن ها مى گويد. 
ــت؛  ــار ديگر بخوانيد و ببينيد وضع چگونه اس ــحر را يك ب مثلا تصنيف مرغ س
بنابراين همه شعرها از اين منظر عاشقانه اند! حال اگر شعرى عاشقانه هم باشد، 
ــيم. بنابراين تغزل، هر  ــى مضاعف باش ــد در انتظار يك رفتار تغزل ــه ديگر باي ك
ــته مى كند. زبان عشق از دوگانه  چيزى و از جمله روايت و راوى را به خود آغش
ــادگى در مى گذرد و ديگر اين تقسيم بندى را نمى پذيرد. چون در  پيچيدگى/ س
ــود  ــت كه مثلا موجب مى ش ــادگى آن چيزى نيس اين جا مبناى پيچيدگى يا س
ــاده يا غامض كند. اين پيچيدگى يا سادگى برخاسته از  ــفى را س يك متن فلس
ــت. بهتر است روى هر دو كلمه سادگى و  ــق و در هستى آن نهفته اس خود عش
ــان در چنين مقاطعى با  ــيم و بگذاريم درگيرى حس و زب ــى خط بكش پيچيدگ

كمترين واسطه اى خود را آشكار كنند. 
در اينجا فقط واسطه زبان وجود دارد كه حذف ناشدنى ا ست، پس بگذاريم 
زبان تغزلى و تغزل زبان ما و نوشته را آنگونه كه شرايط حالشان ايجاب مى كند 
به حركت در آورند. در چنين لحظاتى نه تنها ديگر ـ به قول شما ـ با شكل هايى 
از بيان و بلكه اسلوب ها و اشكال متداول گذشته و بازى هاى دشوار زبانى و.... سر 
ــعر از اين تقابل هاى  ــكل اند! و ما همراه با ش جنگ نداريم، بلكه همه آنها يك ش
تحميل شده عبور مى كنيم. در تغزل ناب، سادگى و پيچيدگى ديگر موضوعيت 
ــت چيزهايى را  ــه حوزه اى ديگرند- چون ديگر قرار نيس ــد- اينها مربوط ب ندارن

بفهميم، قرار است آنها را حس كنيم.»
شمس آقاجانى شاعرى تمام قد، زبان شعر را با تمام مرسوماتش به خوبى 
ــد و در اجراى آن با ظرافت و سبك و سياق نوشتارى اش موفق عمل  مى شناس
ــاعران امروز را درگير خود كرده، بازگشت به  ــت ش مى كند. چيزى كه مدتى اس
ــت كه شعر چندصدايى يا شعر زبان رضا براهنى به راه انداخته بود.  دوره اى اس
ــمندانه از پس آن برآمده و جنس وشيوه  ــخص براهنى هوش ــعرى كه ش نوع ش
كارش را مى شناخت و مى دانست. امروز بسيارى به تقليد از اين جنس شعر به 
ــتن دچار مى شوند كه نه تنها خلق و حركتى در زبانشان اتفاق  اداهايى در نوش
ــردرگم  ــعر را نيز س نمى افتد و چيزى را پيش نمى برند بلكه خود و مخاطب ش

مى كنند. 
شمس آقاجانى، خود را همچون ديگـر افراد جامعه، يك هستنده (دازاين) 
مى پندارد كه در همان گفتمانى زيست مى كنـد كـه ديگران زيست مى كنند 
ــدارد جهان ديگـري را خلـق كنـد بلكـه بـا درهم آميزي  ــن روي، قصد ن و از اي
ــنايى زدايى قرار داده و شكل تازه  ابژه هاي گفتمان موجود، واقعيت را مورد آش
اي براي آن دست و پا مى كند. شـمس آقاجـانى، شـاعر ارزشـمندي است چرا 
ــعر  ــده اي دارد. درواقع چيزي به نام فراروي وجود ندارد بلكه ش ــه آگاهى برن ك
آوانگارد (پيشرو)، شعريست كه نسبت بـه واقعيـات موجـود آگـاه اسـت و قصـد 

دارد مخاطب را به آگاهى برساند نه اينكه بر فرهنگ موجود چيزي بيافزايد! 
ــاي اجتماعى نه در  ــار رويدادها و عارضه ه ــعرآقاجانى ميل به احض در ش
ــاعهي موضوعات  ــه با طرح خلق الس ــخص مـى يابـد و ن ــون محوري تش مضم
ــاز رخـدادها را در معرض  ــته و ناپيوسته مسير ثابت و همس اجتماعى كه پيوس
ــعرها مى پراكند.  ديد مخاطب قرار مى دهند، صورت بندي متعين خود را در ش
ــتيزي و تخريب معنايى  به بيـان ديگـر، نمـود وضع متناقض رخدادها، عقل س
ــكل گيري پـيش فرض هاي متعين در شعرها  گزاره هايى را مى طلبد كه به ش

دامن مـى زننـد.  
تعليـق و تعويـق معنـا و كشـاندن گزاره ها به چرخه مكالمه و گفتمان به 
يـاري كاركردهـا واجراهـاي زبـانى، از شـگردهايى اسـت كـه آقاجانى از طريق 
ــعرها مختل نموده، ذهنيت جامعه  آنها، دريافت مخاطب را از خوانش متعارف ش

گـراي خود را در متن برجسته مى سازد.
در ادامه شعرى از اين شاعر را مى خوانيم:

گاهى تو نيستى گاهى منگاهى تو نيستى گاهى من
گاهى سرخم، گاهى بلوطىگاهى سرخم، گاهى بلوطى

حال آن كه نمى دانم بلوط چه رنگى ستحال آن كه نمى دانم بلوط چه رنگى ست
و چه رنگى هستى تو !و چه رنگى هستى تو !

گيج مى شوم.گيج مى شوم.

Haghnavard@gmail.comمحمد شيرازى
دبير صفحه شعر:
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دبي

قوی ترين مردان جهان
پستچى ها هستند كه نمى دانند

چه حجم عظيمى از درد و اندوه را
با خود حمل مى كنند

از آنها قوی تر تويى
كه مى توانى تنها با چند كلمه

كمر مرا بشكنى!

    مژگان عباسلو 

بيشه ای سوخته در قلبِ كويری ست، منم!
وندر آن بيشه ی آتش زده شيری ست، منم!
ای فلک! خيره به روئين تنى ات چشم مدوز،

راست در تركشِ رستم پَرِ تيری ست منم!
تا قفس هست مرا لذت آزادی نيست،
هركجا در همه آفاق اسيری ست منم!

زندگى سنگ عظيمى ست، ولى مى شكند
كه روان زيرِ پِى اش جوی حقيری ست، منم!

در پِى آبِ حياتى؟ به خرابات برو
- خسته از عُمر - در آن زاويه پيری ست، منم!

گرچه دور است ولى زود عيان خواهد شد
آنچه كوه است در آن دامنه، ديری ست منم!

     حسين جنتى

آه از نهادم بر نمى خيزد، من مرده ام در آرزوهايم
من ساحلى هستم كه يک عمراست، دل بسته ی امواج دريايم
تقدير چون نامادری بى رحم، افسوس هايم را دوچندان كرد

ای كاش مى شد رفت، از اينجا، افتاده اما از رمق پايم
بيزار بيزارم از اين دنيا، غم در دلم همواره پا برجاست
تكراری از امروز و ديروز است، صبح پر از اندوه فردايم

فرقى ندارد آسمان اينجا، با آسمان شهرهای دور
وقتى كه دل تنگم، كه دلگيرم، وقتى پر از آيا و امايم

بيدارم اما خواب مى بينم، خوابم ولى بيدار بيدارم
از بس كه تنها مانده ام در خود، تلخ است ديگر طعم رويايم

     الهام ديداريان 

نسبت عشق به من نسبت جان است به تن
تو بگو من به تو مشتاق ترم يا تو به من؟
زنده ام بى تو همين قدر كه دارم نفسى

از جدايى نتوان گفت به جز آه سخن
بعد از اين در دل من، شوق رهايى هم نيست

اين هم از عاقبت از قفس آزاد شدن
وای بر من كه در اين بازی بى سود و زيان

پيش پيمان شكنى چون تو شدم عهد شكن
باز با گريه به آغوش تو بر مى گردم

چون غريبى كه خودش را برساند به وطن
تو اگر يوسف خود را نشناسى عجب است
ای كه بينا شده چشم تو ز يک پيراهن

    فاضل نظری

بدون مشورت با من، خودش تصميم مى گيرد!
- نمى دانم كه قلبم از كجا تعليم مى گيرد -

من از روز تولد تا كنون از بس كه دلتنگم
هميشه روز ميلادم دل تقويم مى گيرد!

چرا حس مى كنم در جای دوری -كه نمى دانم- !
يكى هر شب برايم مجلس ترحيم مى گيرد!

نگو در يک زمان خاص بايد منتظر باشم!
دل ساعت - اگر زنگ اش شود تنظيم- مى گيرد!

به آرامى مرا توجيه كن-گر ساده دل هستم-
كه قلب ساده گاه از شدت تفهيم، مى گيرد!
همه در موقع تصميم گيری در پى عقل اند!

برای من ولى تنها دلم تصميم مى گيرد !

     اصغر عظيمى مهر

شب دلواپسى ها هرقدر بى ماه تر بهتر
كه شاعر در شب موهای تو گمراه تر بهتر
برای شانه های شهر متروكى شبيه من
تكان های گسل، يک دفعه و ناگاه تر بهتر

چه فرقى مى كند من چند سر قليان عوض كردم؟
برای قهوه چى ها، مرد، خاطرخواه تر بهتر

ندانستى كه روی بيت بيتش وزن كم كردم
نوشتى شعرهايت شادتر، كم آه تر بهتر

 

    حامد عسگری 

غير شيدايى مرا داغى به پيشانى نبود
من كه پيشانى نوشتم جز پريشانى نبود

همدمى ما بين آدم ها اگر مى يافتم
آهِ من در سينه ام يک عمر زندانى نبود

...
خار چشم اين و آن گرديدن از گردن كشى ست

دسترنج كاج ها غير از پشيمانى نبود
من  كه در بندم كجا؟ ميدان آزادی كجا؟

كاش راه خانه ات اين قدر طولانى نبود

    عليرضا بديع

غم ها اگرچه وصله شده بر تنم، غزل
امِّا هنوز با دم تو روشنم غـــــزل

مادر به جای "شير" به من "شعر" داده است
سنجاق كرده است به پيراهنم، غزل!
از لحظه ای كه حرف زدن را بلد شدم
گاهى رفيق و گاه شدی دشمنم، غزل
روزی هزار وعده تو را سير مى خورم
امِّا هميشه در عطش خوردنم، غزل

ناف مرا به نيّت حافظ بريده اند
وقت نماز عشق، صدا مى زنم غزل!
من با غزل بزرگ شدم، باورم كنيد

يعنى غزل "من" است، ولى نه! منم غزل...

    اميد صباغ نو 

فرصتى نيست به جز فرصت آخر كه منم
شب دراز است و جهان خواب و قلندر كه منم

توی اين كوچه كسى منتظر آمدن است
در به در مى زنم انگشت به هر در كه منم
خسته ای, خسته از اين درد نبايد بشوم

سينه ای نيست جز اين لايق خنجر كه منم
هى ورق مى زنى و پلک...كجا مى گردی؟

آن غزل مرد تب آلوده ی دفتر كه منم
فارغ از جنگ در اين سينه تو آسوده بمان
كيسه ی خاک پر از طاقت سنگر كه منم
مى رسد صبح و تو با آينه ات مى گويى
بين آن خاطره ها از همه بهتر كه منم

    حسين آهنى 

آنقدر به تو نزديک بودم
كه تو را نديدم

در تاريكى خود، به تو لبخند مى زنم
شكرانهٔ روزهايى

كه كنار تو
راه رفته ام.

    شمس لنگرودی 

از گندم زارها كه مى گذرم
دست ام به خوشه هاست

دلم با تو
از خيابان كه مى گذرم

ياد تو با من است
چشم ام به چراغ راهنما
راه كه مى روم با منى

كندتر از من قدم برمى داری
زودتر از من

به خانه مى رسى ...

    آرزو نوری 

در تمام ذهن اتاق
كسى منتظر ديدن است

و از آينه مى پرسد:
كدام خيال

به سمت تو پنجره مى شود؟
منتظر

در كهنگى انتظار
از خواب پريد 

     احمد بيرانوند 

قفلى شكست و در شب زندانم آمدی
از عمق شعرهای پريشانم آمدی

شوقت درون سينه ی من بود سالها
آغوش بازكردی و در جانم آمدی

بغضم گرفته بود و خيابان ادامه داشت
در بى قراری شب بارانم آمدی

پاييز، پشت پنجره ام قد كشيده بود
مثل بهار، تا لبِ ايوانم آمدی

اين عطر شمعدانى من نيست...بوی توست
انگار تا حوالى گلدانم آمدی

انگار سالهاست كنارم نشسته ای
هرچند سالهاست كه مى دانم آمدی...!

    اصغر معاذی 

عمری مرا به حسرت ديدن گذاشتى
بين رسيدن و نرسيدن گذاشتى

يک آسمان پرندگى ام دادی و مرا
در تنگنای از تو پريدن گذاشتى

وقتى كه آب و دانه برايم نريختى
وقتى كليد در قفس من گذاشتى
امروز از هميشه پشيمان تر آمدی
دنبال من بنای دويدن گذاشتى

من نيستم... نگاه كن اين باغ سوخته
تاوان آتشى ست كه روشن گذاشتى

گيرم هنوز تشنه حرف توام ولى
گوشى مگر برای شنيدن گذاشتى؟!
حالا برو برو كه تو اين نان تلخ را

در سفره ای به سادگى من گذاشتى

    مهدی فرجى 

نه امپراطورم
و نه ستاره ای در مشت دارم

اما خودم را
          با كسى كه خيلى خوشبخت است

                                           اشتباه گرفته ام
و به جای او نفس مى كشم

راه مى روم
غدا مى خورم
مى خوابم و...

چه اشتباه دل انگيزی...

    رسول يونان 

برایِ دود كردن اين همه دل تنگى
بهمن يا مالبرو؟
چه فرقى دارد؟
وقتى قرار است

                       فقط خودت را آتش بزنى؟

   نسترن وثوقى 

چگونه با تو از چمدان سخن بگويم؟!
در را كه باز كنم

دو فنجان كنار هم نشانده ای
و عطر چای
مرا مى برد

به دست های تو
به ساعت چهار

به آن فكر كوچک
كه برخيزی و

دلتنگى ات را در قوری گل سرخ دم كنى...
در را باز مى كنم
عطرها مرده اند

بر ميز كاغذی است كه بر آن نوشته ای:
"چگونه با تو از چمدان سخن بگويم؟"

    گروس عبدالملكيان

فراموش كارترين زن زمينم
آنقدر كه گاهى حتى يادم مى رود

كه به اين دنيا آمده ام ؟ !
يا دارم از آن مى روم ؟!

فراموش كارترينم اما
چيزهايى هست

كه هرگز از يادم نمى رود
چيزهايى كوچک، خيلى خيلى كوچک

مثلا لكه ای روی پيراهن تو

     رويا شاه حسين زاده 

عادت كرده ايم
آنقدر كه يادمان رفته است شب

مثل سياهى موهايمان ناگهان مى پرد
و يک روز آنقدر صبح مى شود

كه برای بيدار شدن
دير است ...

    ليلا كردبچه 

ستاره های زيادی به شهرک آمد و رفت
هزار سكه ی تنها به قلک آمد و رفت

تمام بادنماهای شهر مى دانند
به فتح بام تو اين بادبادک آمد و رفت
قرار بود كه با قلب هم شريک شويم

به سفره ی تو هزاران عروسک آمد و رفت
آهای گندم بى آسيابِ خانه خراب

چقدر بر سر كشتت مترسک آمد و رفت
خودت محاسبه كن در جهان رقت بار

برای خنده ی تو چند دلقک آمد و رفت ؟
هويج و دكمه و شالى نشسته كنج حياط

سپيد بختى ما نرم نرمک آمد و رفت

     احسان افشاری

امروز جهان تعطيل است
تو اما فكر مى كنى

اين يک پنجشبنه معمولى است
و تمام مردم دنيا با تو هم عقيده اند !

حق با شماست
اتفاق مهمى نيفتاده است

من برای تو دلتنگم
همين .

بى دغدغه ى فردايىقهوه ات را بنوش     راضيه بهرامى خشنود
كه آمدنش را

قهوه ات را بنوش
و فكر كن

از گندمزارهاى ديروز چه مانده است؟

از باغ هاى سيب شهريور؟
بى خيال فصلى كه در راه استقهوه ات را گرم بنوشاز شكوفه هاى انار؟

با برگ هايى كه طعم پاييز را چشيده اند!؟چه مى تواند بكندديگر زمستان

ات
ات را بنوش
كه آمدنش رارى فردايىىفردايىى فردت را بنوش

كه آمدنش رارا

قهوه ات را بنوش
از گندمزارو فكر كن

ندمزارهاى ديديروز
ديير

روزديروز چه ما د

چه مانده است؟ ديروز

از گندمزارهاى ديروز چه مانده است؟

از باغباغ هاى سيب شهريور؟
از شكوفه هاى انار؟

يال فصلى كه در راه استقهوه ات را گرم بنوشاز شكوفه هاى انار؟

يال فصلى كه در راه است
كندكندديگر زمستان

     بهرام محمودی 

ليلا كردبچه 

بىبىى

ب با بربا
برگ هايى با

كه برگهايى ا
برگ هايى ك با

قهو
ز

ق
بىخى خيال
بى خيال د

ه را

ست ى
هم عقيده اند !

قهوه ات
قهوه ات
بى دغدبى دغد

بات بات را ات را
دغه ىغهىىغدغهدغدغه ىد

جهان به عطر كافور
نزديک است

حنابندان كدام كلمه را
جشن بگيرم

   فريده برازجانى 


